
 

  
  

  
  هاي مختلف دولت؛  مفهوم امنيت در قالب گونه

  امپراتوري و دولت مدرن  شهر،_قبيله، دولت 
  

  ∗داود غراياق زندي

  چكيده
عبـارت    بـه . اسـت  بررسي سير تحول اين مفهـوم        نيازمند ،درك مفهوم امنيت ملي   

 آشـنا   اي، امنيت شـهري و امنيـت امپراتـوري         تنها ما را با امنيت قبيله       ديگر، اين امر نه   
مين امنيـت   اصلي تـأ عامل. كند تر مي سازد، بلكه زواياي مفهوم امنيت ملي را روشن     مي

هـاي    دولـت ،براي بررسي دقيق ايـن مفهـوم  رو،  از اين .باشد دولت ميغالباً در جامعه،   
 كيد عمده بر ساختار سياسي بوده اسـت       اند، يعني تأ    نيز بررسي شده   پيشامدرنمختلف  

 مباحـث و اظهـارات      ،ماقبل مـدرن   مورد مفهوم دولت در ساختار       در. تا فرايند سياسي  
هـاي مختلـف، درك مفهـوم         بدون درك مفهـوم دولـت      ،متفاوتي وجود دارد و به طبع     

در عين حال، مفهوم امنيت بـا سـاختار سياسـي يـا دولـت               . امنيت نيز غيرممكن است   
 در  امنيـت ،تبـع آن به مفهوم دولت و بـه  حاضر،  مقاله بنابراين، .همگوني بيشتري دارد 

  . پردازد  ميهاي مختلف قالب دولت
،  امنيـت ملـي    ، امنيت امپراتوري  ، شهر - امنيت دولت  ،اي  امنيت قبيله  ، امنيت ،دولت :ها كليدواژه

  دولت مدرن

                                                                                                                                        
دكتراي انديشه سياسي از دانـشگاه تربيـت مـدرس، عـضو هيـأت علمـي و مـدير گـروه مطالعـات آمريكـا در                           ∗
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  مقدمه
هاي مختلف و عمدتاً ماقبل       جويي و درك مفهوم امنيت در قالب دولت          پي ،هدف اين مقاله  

ها براساس شـاخص سـاختار سياسـي كـه عمـدتاً در               ري نمود دولت  بايد يادآو . باشد  مي مدرن
د نه بر مبنـاي فراينـد سياسـي كـه           نشو  بندي مي   گيرد، طبقه   مباني سياست مورد بررسي قرار مي     

 قبيله، دولت ـ شهر، امپراتـوري و   اعم ازها  اين دولت. شناسي سياسي است خاص حوزه جامعه
انتخـاب  » امنيـت «ياسي در اين بحث، براساس متغيـر  تأكيد بر ساختار س. دنباش دولت مدرن مي 

، برخي فراينـدهاي سياسـي، برحـسب ضـرورت مـورد             مقاله  در متن  در عين حال،  . شده است 
  . توجه قرار خواهد گرفت

 به يك سؤال شايد بـديهي و در عـين حـال اساسـي               بايست مي ،قبل از بحث در اين زمينه     
گيري دولت تا     لعه مفهوم امنيت در ابتداي شكل     پاسخ داده شود و آن اين است كه ضرورت مطا         

 ،دولت مدرن چيست؟ اين سؤال از آن روي ممكن است ضروري به نظر برسد كه امروزه              زمان  
 جدي با آن     مدرن قرار گرفته و به رقابت      مفاهيم مدرن امنيت به شدت تحت تأثير مفاهيم پست        

ا و نهادهـاي غيردولتـي در سـطح         شـدن گروهه ـ   يكي از محورهاي اين رقابت، فعال     . پردازد  مي
هـاي ملـي خدشـه وارد         رغم اينكه به تداوم اقتدار و حاكميت دولـت          به ،جهاني است و امروزه   

. دنباش ـ  به شدت پراكنده و در سيلان و شناور مـي       ، در حاشيه و متن    ،نشده است، مفاهيم امنيتي   
 و عرصـه رفتـار بـين        ها در اين شرايط، ديگر تنها بـازيگران اصـلي ايـن ميـدان نيـستند                 دولت

ها صرفاً حوزه روابط      المللي نزديك شده و روابط بين ملت        الدولي به بين    كشورها، از حالت بين   
هاي سياسي و امنيتي را نيز تحت شعاع قرار           گيرد، بلكه حوزه    اقتصادي و فرهنگي را در بر نمي      

  . مصداق بارز اين امر است، سپتامبر11واقعه . دهد مي
ك فرايند تاريخي هر مفهومي از جمله مفهوم امنيت، امري ضروري است            ، در بر اين اساس  

مدرن امنيت، خود نشانگر اين امر است كه فرايند كلان امنيت كـه              و حتي ورود به دوران پست     
شدن دارد، به يكباره رخ نداده، بلكه حاصل پويـشي طـولاني و مـداوم                مدرن رو به سوي پست   

 اول آنكـه،   .كرد اساسي براي درك بهتر مفهـوم امنيـت دارد         مطالعه تاريخي، سه كار   . بوده است 
گردد و حـدود و كـاركرد و قواعـد آن بهتـر              مفاهيم امروزي امنيت براي ما شفاف و روشن مي        
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وري تمـامي     نگرنـد، از بهـره      تنها كشورهايي كه به مفاهيم به شكل ناتاريخي مي        . شود  درك مي 
  . شوند يمكانيزم و سازوكار دوران خود غافل و عاجز م

ها، فرايند دوران گـذار       ها و ملت    شود دولت    درك مفهوم تاريخي امنيت باعث مي      دوم آنكه، 
گــرفتن آنهــا از  را بهتــر درك كننــد و دچــار بحــران هويــت و مــشروعيت نگردنــد و فاصــله 

هـاي    بـت « آنهـا ضـمن قدرگـذاري بـه          .دردناك و زهرآلـود نگـردد     ) 1(»شان  هاي ازلي   خاطره«
هـاي   سـنت آورند كه     پذيرند و اين امكان را فراهم مي        وازم دوران مدرن را مي    خود، ل ) 2(»ذهني

 بايد به طور عقلايي مفهـوم  ، امروزهبنابراين،. در برخي زواياي عصر جديد فعال نمايند     خود را   
 ،در ايـن شـرايط    . مدرن امنيت را با توجه به شرايط و ملاحظـات مـورد توجـه قـرار داد                 پست
، وجـود   ضـمن آنكـه   . قائـل شـوند   ش بيشتري براي جامعه مدني داخلي       بايستي نق   ها مي   دولت
  ) 3.( امري تقريباً غيرممكن و ناشدني است،هاي اقتدارگرا و حصاركشي مرزها دولت

هايي را كه دائماً در حـال نوشـدن هـستند،      نگاه تاريخي، امكان مواجهه با پديده      سوم آنكه، 
 و در راسـتاي     آيـد  بـه حـساب مـي     ار امري طبيعي     زيرا با اين روال، مرحله گذ      ؛آورد  فراهم مي 

شـود و امكـان       تكامل بهتر زندگي بشري، مفـاهيم مختلـف از جملـه امنيـت نيـز متحـول مـي                  
هـاي دوران گـذار، جوامـع را     گـردد و حـداقل، بحـران    سازگاري يا حتي مقابله هم آگاهانه مي      

 ـ ،ه اسـت  ت درك تـاريخي، ضـرورتي بايـس       بنابراين،. سازد  شكننده نمي  ه نحـوي كـه رويكـرد        ب
  )4.(نمايد شود را نيز، گريزناپذير مي پوزيتويستي كه عمدتاً ناتاريخي خوانده مي

  
  گيري دولت هاي شكل ريشه

 امنيـت در قالـب      بنـابراين، مفهـوم   . دولت كارگزار اصـلي حفـظ امنيـت در جامعـه اسـت            
مي جديـد از     يعني متناسب بـا هـر دولتـي، مفهـو          ؛گيرد  هاي مختلف مورد بحث قرار مي       دولت

گيري دولت با مفهوم امينت همراه بوده اسـت؛ يعنـي        شكل علاوه بر اين،  . شود  امنيت مطرح مي  
  .باشد  ايجاد و استقرار امنيت مي،)دولت(كارويژه اصلي اين نهاد سياسي 

جمعـي    كوشـش دسـته    ،يك نظر . مطرح است در مورد علل پيدايش دولت      نظرات مختلفي   
اگـر از ايـن     . دانـد   مـي ) 5(»»حكومت«و  » دولت« سبب تولد    ايي را يافتن به ماده غذ    براي دست 

تر به غـذا بايـد       هاي اوليه دريافتند كه براي دستيابي بهتر و راحت         منظر وارد بحث شويم، انسان    
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جمعي، امنيـت بيـشتري بـراي آنهـا در             شكار دسته  براي مثال، . جمعي عمل نمايند    به طور دسته  
بـه  در اين راستا، اين گروه نياز بـه رئـيس يـا    . آورد يعي مي مقابل حيوانات وحشي و سوانح طب     

بعـد از   . داد  تر گروه اين كار را انجام مـي          فرمانده در جنگ داشت كه عمدتاً فرد قوي        ،بهتربيان  
سهم . جمعي را تقسيم نمود    بحث مالكيت پيش آمد و اينكه چگونه بايد شكار دسته          ،اين مرحله 

گويـا  . تلافي بين افراد پديـد آمـد، چگونـه قابـل حـل اسـت              فرمانده چه ميزان است و اگر اخ      
 تنظيم روابط بين افراد نيـز       ، ولي قطعاً  ،شكارورزان اوليه در اين زمينه نظامات و قوانيني داشتند        

در اين شرايط، اختلافات يا از طريـق فرمانـده   . هاي پيدايش دولت بوده است     از ديگر ضرورت  
گرفـت و يـا افـراد          رفته و نقش قاضي را نيز برعهده مي        شد كه كاركرد وي از آن فراتر        حل مي 

 ضرورت پيدايش   ،در هر صورت  . كردند  حل مي در اين زمينه    ريش سفيد يا كاهن اختلافات را       
  .دولت، به تدريج فراهم گرديد

در اين مرحله، چوپانان براي .  در مرحله زندگي چوپاني بشر نيز بحث مهمي است     ،مالكيت
بودند، امـا     كردند و هميشه مسلح مي      خود، بايد سازوكاري مناسب تعبيه مي     ها و مراتع      حفظ دام 

 نظم و نـسق  بنابراين،. داد اي رخ مي    هاي عديده   ها و درگيري     جنگ ،هنگام اختلاف بر سر مراتع    
  .گيري دولت بود دادن به جنگ ميان چوپانان نيز مرحله مهمي در شكل

در ايـن   . رفت مدنيت در تاريخ بشر اسـت      اي مهم در توسعه و پيش        كشاورزي، مرحله  دوره
. تر نمـود  اي زمين، بحث مالكيت و دفاع از آن را جدي          اسكان كشاورزان و تملك قطعه     ،مرحله

اي   عـده . هـا شـد    هاي بكر نيز عامل اختلاف و درگيري و جنگ بين انـسان             دستيابي به سرزمين  
بلكه استقرار نظـام آبيـاري   گيري دولت نبود،  معتقدند مرحله كشاورزي شايد عامل اصلي شكل      

آب  ساز اين امر بود و نقش دولت، سازماندهي نظام آبياري بود كه اين نقش در مناطق كم                  زمينه
  .تر بوده است بسيار جدي

گيري دولـت را      اين گروه معتقدند شكل   . نمايد  اين بحث ما را به نظر گروه دوم راهبري مي         
هـا و     جنـگ در ميـان انـسان      .  دولت دانست  گيري  بايد قدري جلوتر برد و جنگ را علت شكل        

و معيـار  » پـدر تمـام چيزهـا     «قبايل اوليه بسيار جدي بود و حتي هراكليت از جنگ بـه عنـوان               
كنـد برخـي خـدا و         جنگ ثابـت مـي    . جنگ پدر و شهريار همه چيزهاست      «:برد  عدالت نام مي  
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گير است و    د دانست جنگ، همه   باي. گرداند  اند و اينان را بنده و آنان را سرور مي           برخي آدميزاده 
  )6.(»پذيرند ر، به ضرورت، كمال ميعدل در پيكار است و همه چيزها از راه پيكا

  :مذموم و ناپسند نبوده استيكسره اي   پديده،جنگ در اين تاريخ
رحمانـه   نتايجي كه از جنگ به دست آمده از شمار بيرون است، جنگ بـي            «
ميـان بـرده، از طـرف ديگـر، سـطح           كـن كـرده و از         هاي ضعيف را ريشه     ملت

 .مهـارت را در بـشر بـالا آورده اسـت          و  شجاعت و شدت و قساوت و هوش        
عاملي است كه اختراعات را سبب شـده، ادواتـي كـه منحـصراً بـراي خـدمت                  
قشون روي كار آمده پس از جنگ، كـاملاً در خـدمت بـشريت قـرار گرفتـه و                   

تر آن است كه جنگ كمونيست       از همه اينها بالا    .افزارهاي سودمندي شده است   
هاي اوليه را از ميـان بـرده،    طلبي دوره  و هرج و مرج]يا زندگي اشتراكي اوليه   [

روح انتظام و انضباط را در ميان بشر پراكنده، استفاده بندگي از اسـيران جنگـي      
را روي كــار آورده، و ســبب جلــوگيري از پريــشاني طبقــات و نمــو قــدرت  

لكيت ما در حكومت باشد، بايد گفت كه جنـگ          اگر ما . حكومت گرديده است  
  ) 7.(»تهم پدر آن اس

آميز در مواقع صلح، در       ده جنگ و كاهن حل امور اختلاف      انم جنگ باعث شد فر    ،به تدريج 
 در واقـع،  . قالب پادشاه يا رئيس و غيره ظهور نمايد و دولت به شكل مشخـصي ايجـاد گـردد                 

هيچ كدام بدون حـضور دولـت، راهگـشا          ،ت و عرف   به كارگيري زور، مبادلا    ها دريافتند  انسان
  )8(.نيست

گيري دولت در نظر گرفت كه آن را از منظـر             توان يك نظر ديگر را نيز براي شكل          مي ،البته
فرض كنيد دو انسان براي كسب سـروري و پرسـتيژ در مقابـل هـم                . نمايد  اخلاقي جستجو مي  

 زيـرا از قـدرت واقعـي همـديگر          ،كنند  م مي در بدو امر با هم دست و پنجه نر        آنها   .قرار گيرند 
شود يك طرف، سروري طرف مقابل را بپذيرد يـا            اين زورآزمايي اوليه، باعث مي    . مطلع نيستند 

 حفظ حيات، از ارجحيت بيشتري ،تصور يكي به نفع ديگري كنار رود، زيرا در هر    ،در نهايت 
 و اين بنده تمام امور خدايگان       ،شود و ديگري بنده      يكي خدايگان مي   بنابراين،. برخوردار است 

خـدايگان و   «اين نظريه را هگل در كتاب       . گيرد   دولت شكل مي   ،دهد، به اين طريق     را انجام مي  
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ارائـه كنـد و بـه آن تقـدس          از دولـت    اخلاقـي    نـوعي تبيـين   مطرح كرده و سعي نموده      » بنده
هـاي مثبـت و        و به جنبه   شناختي نيست   شناسانه و انسان   ستانا اين نظر اگرچه ب    ،البته) 9.(بخشد

 نيچه در مورد    براي مثال، . ناخته نيست اي ناش   گيري دولت توجه ندارد، اما نظريه       ضروري شكل 
  : گويد ولت ميد

اي از وحوش خوشرنگ گوشتخوار، جماعتي از اربابان پيـروز شـده              دسته«
هاي هولناك خود را به تن جماعتي         كه با نظامات جنگي و نيروي منظم، چنگال       

اند و شايد عدد اين مردم به مراتب از آنها بيـشتر بـوده                 از مردم فرو كرده    عظيم
  ) 10.(»اين است اصل دولت... كننداند تا بتوانند مقاومت  ولي انتظامي نداشته

  : گويد يا راتسنهوفر مي
  ) 11.(»يي و عنف عامل مولد دولت استزورگو«

  : گامپلوويچ نيز معتقد است
آنهـا كـه       در آن طبقه پيروز شـده، نـسبت بـه          ودولت نتيجه پيروزي است     «
  ) 12.(»دهد يل مي طبقه حاكم را تشك،اند لوب شدهمغ

  : گويد  نيز ميو در نهايت سامنر
  )14.(»ايستد  زور بر سر پاي خود مياست و با) 13(دولت نتيجه زور«
ه دقيق  اولين مطالع . دنگنج  گيري دولت مي     شكل 1 در ذيل نظريه اجباري    ،ها  هرسه اين نظريه  

اصـول   در كتـاب     2در پيدايش دولـت، حـدود يـك صـد سـال قبـل توسـط هربـرت اسپنـسر                   
  )15.(شناسي وي آمده است جامعه

 آن بـر    ،ايـن نظريـه   . قرار دارد  3گيري دولت، نظريه داوطلبانه     در مقابل نظريه اجباري شكل    
گذرنـد و بـا        از حـق حاكميـت فـردي خـود مـي           ،است كه مردمان خاصي به طور خودجوش      

تـوان آن را      دهند كـه مـي      شوند و واحد سياسي بزرگي را تشكيل مي         جتماعات ديگر متحد مي   ا
هـابز  . گنجـد   در اين نحله مي   فكران اصحاب قرارداد    نظريه قرارداد اجتماعي و مت    . دولت خواند 

                                                                                                                                        
1. coercive theory 
2. Herbert Spencer  
3. voluntaristic theories 
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ر لاك براي   ظ اين موضوع از ن    . به دولت نياز دارند    ،ها براي دستيابي به امنيت      معتقد است انسان  
 تنها خوشبختي در سايه دولت قابل حصول است و انـسان  ،الكيت است و از نظر روسو  حفظ م 

  )16.( باشدتواند موجودي اخلاقي خارج از جامعه، نمي
 بـه طـور     ،شناس انگليسي معتقد اسـت اختـراع كـشاورزي           باستان 1 گردون چايلد  ،همچنين

فزايش غذا بـه تقـسيم كـار         باعث افزايش توليد غذا شد و افراد را قادر ساخت براي ا            ،خودكار
 همگرايـي   ،شدن امور و وابـستگي متقابـل و در نهايـت           اين امر به روند تخصصي    . دست بزنند 

توان از نظريه      مي همچنين،) 17.(در قالب دولت متحد كمك كرد     سياسي بين اجتماعات مستقل     
ي آب و خـشك بـراي آبيـار          نام برد كه معتقـد اسـت در منـاطق كـم             2معروف كارل ويتفوگل  

نمـود و بـراي رفـع اختلافـات، افـراد آگاهانـه اختيـارات فـردي و                    اختلافات زيـادي رخ مـي     
هرچند اين نظريه قائل به اين امر است كه   . آوردند  روستاهاشان را به شكل واحد سياسي در مي       

 ايـن  ،رسد به نظر مي. خود عاملي براي ناامني اين كشورها شد  » نظام استبداد شرقي  «بعداً همين   
  )18.(م، چيزي شبيه نظريه هابز باشد فقط در اعطاي اختيار كامل به حاكنظريه

گيـري دولـت      شـكل انـد و       دولت و امنيت هميشه همراه و همزاد يكديگر بوده         ،در مجموع 
 ،هـا   انـسان .  يكديگر پديد آمده است    در برابر ها    انساناز   3يت و يا حفاظت   عمدتاً به خاطر حما   

 ، ولي بـاز   ،كردند  ط ناامن قرار داشتند و با خود سلاح حمل مي          هميشه در شراي   ،به طور انفرادي  
در .  مطلوب برخوردار نبوده و حتي از يكديگر در امـان نبودنـد            ايمني از   ،تحت چنين شرايطي  

هـا بـه دور هـم و          شـدن انـسان    بـا جمـع   .   نهادنـد   4جمعـي    روي به جانب امنيت دسـته      نتيجه،
 ،ولت را حس كردند و دولت براي انجام امور محولهها نياز به ايجاد د گيري شهرها، انسان شكل

نياز به سازمان و تشكيلات پيدا كرد و براي اينكه اين وظيفه را به درستي انجـام دهـد، نيـروي           
در كنـار   . نظامي و براي پشتيباني و حمايت مالي اين نيرو، توليد و فعاليت اقتـصادي لازم بـود                

فات داخلي بين افراد و گروههـا و قبايـل را حـل             حفاظت و حمايت از افراد، دولت بايد اختلا       

                                                                                                                                        
1. V. Gordon Childe 
2. Karl Witfogel 
3. protection 
4. collective security 
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هـا فراتـر از     زيـرا انـسان  ؛  در داخل بود1 ايجاد نظم،در اين راستا، دومين وظيفه دولت. كرد  مي
 دارند تا بتوانند در جامعه به خير مادي برسند و يا اموال و              2امنيت فيزيكي نياز به اعتماد متقابل     
 نيـاز امنيتـي جامعـه از محـور رابطـه            بنابراين،. فظت نمايند دارايي به دست آورند و از آن محا       

 ،ايـن وضـعيت   . يافتتري    به محور از انسان به چيزها نيل نمود و گستره وسيع           ،با انسان انسان  
 قواعـد  ،»قانون و صلح و نظم خوب« زيرا دولت با ايجاد ؛شود ، نظم خوانده ميدر بهترين وجه  

  .آورد مشتركي براي حفظ نظم فراهم مي
نظم در پادگان يا     «در عين حال،  . براي اعمال نظم، دولت نياز به انحصار و كاربرد زور دارد          

 جايگـاه مـنظم و آرام در روي زمـين           ،سربازخانه، هماننـد نظـم در زنـدان اسـت در حقيقـت            
حتي .  بيانگر وجود دولت نيستظم در سربازخانه، زندان و قبرستان    اما وجود ن   ،گورستان است 

 دولـت   رو، از ايـن  ) 19.(»وجه به اين مشخصات دولت نيـست      اش، با ت    ري با پليس  يك ديكتاتو 
براي اعمال زور نياز به رضايت عمومي و حصول به اجماع و برداشت مشترك در باب قـانون                  

بـسياري از مـردم فكـر       «. شود    مي  3دارد و تنها تحت اين شرايط است كه زور تبديل به قدرت           
توانـد مبتنـي بـر        ت براساس اين آموزه است كـه حكومـت مـي          كنند كاربرد زور توسط دول      مي

توانـد    ت نمـي   اما اين نيز واضح است كه بدون چنين مبناي رضايتي، زور حكوم            ،رضايت باشد 
  )20.(»وجود داشته باشد

 تفسير قانون به نفع خود از طـرف         ،شويم و آن    در اينجا نيز با يك مشكل اساسي مواجه مي        
به عبارت ديگر، حتي داشتن زور مبتنـي بـر رضـايت يعنـي              . استدولت و آحاد اقشار جامعه      

 فرق  ، به قول آگوستين   ،چه در اين صورت   . قدرت نيز براي حفظ و انسجام جامعه كافي نيست        
هر دو از زور برخوردارند . دولت و گروه راهزنان و يا فرق اسكندر و دزدان دريايي در چيست          

 آنچه ايـن دو     در عين حال،  . قدرت نيز برخوردارند  و هر دو به واسطه رضايت زيردستانشان از         
مناسبت نيـست آن پاسـخ       در اينجا بي  .  در جامعه است   4سازد، وجود عدالت    را از هم متمايز مي    

هنگـامي  . شكن را كه يك راهزن دريايي به اسكندر كبير داد، دوباره يادآوري كنـيم          زيبا و دندان  

                                                                                                                                        
1. order 
2. mutual trust 
3. power 
4. justice 
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گشاي مقدوني از وي پرسيد اي مرد، تو به چـه           بسته پيش اسكندر آوردند، جهان     كه او را دست   
كنـي؟ محكـوم      ها را چپاول مـي      اي و كشتي    جرأتي درياها را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده         

دست بسته با خونسردي و آرامش مطلق جواب داد، اول بگو ببيـنم تـو خـود چگونـه جـرأت                
ن و تو فقط در اين است كـه  كردي كه تمام ثروت و اموال جهانيان را چپاول كني؟ فرق ميان م      

هـاي كوچـك كـه        چون من صاحب يك كشتي كوچك هستم و پيشة خود را با تصرف كشتي             
 ولـي تـو از      ،اند   نامم را دزد و راهزن دريا گذاشته       ،دهم  حامل كالاهاي محدود هستند، انجام مي     

ديگـر  هاي هنگفت ملل      دهي و ثروت    اي بزرگ انجام مي     آنجا كه همين عمل را به كمك بحريه       
  )21.(اند نامت را امپراتور گذاشتهكني،  را غارت مي

 بـه دسـت آيـد، يعنـي         2  و هم در نتيجـه      1 عدالت بايد هم در فرايند و روش       در عين حال،  
ام گروهها و افراد را به سازش برسـاند تـا           مفرايند عدالت گستري بايد منصفانه باشد و منافع ت        

 ـ        حمايت از نظم     در غيـر ايـن صـورت، قـدرت و زور           ) 22.(دو همگوني بـين آنهـا تـداوم ياب
شود و تنهـا بـر        حكومت كه بايد در راستاي حفظ امنيت و نظم باشد، عامل تهديد و ناامني مي              

  )23(.گردد  مي3مبناي عدالت است كه قدرت تبديل به اقتدار
  

 عدالت ← نظم ← حفاظت ← غايت دولت

           
  اقتدار ←  قدرت ←  زور ←  ابزارهاي حكومت

  

توزيـع و   (به يك تعبير، دولتي كه نتواند زور را به قدرت و قدرت را بر مبناي مـشروعيت                  
انجام امـور   كه لازمه اقتدار است، تبديل نمايد، ممكن است حتي در           ) بازتوزيع قدرت و ثروت   

 زيـرا دولـت از      ؛تـر از پـيش تبـديل شـود          عامل ناامني و جـدي    ا خود به    اوليه خود درماند و ي    
نهـادن در راسـتاي      ر و خشونت نيز برخوردار است و اگر حكومـت بـه جـاي گـام               انحصار زو 

هاي خـونيني را شـاهد خـواهيم         انقلاب ،ها و در نهايت     ها و قيام    اقتدار، مقاومت نمايد، شورش   

                                                                                                                                        
1. method  
2. result 
3. authority  
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هاي زيادي را صرف خود خواهد كرد و تازه معلوم نيست نظـام جديـدي                 بود كه معمولاً هزينه   
  .ين كار برآيدشود، از پس ا كه مستقر مي

  
  اي يلهامنيت قب

از قبيله بيش از آنكه نوعي ساختار سياسي بر ذهن متبادر شود، نوعي نظام اجتمـاعي و يـا                   
شناسـان در مـورد      انسان. شود  همبستگي مبتني بر احساسات قومي ابتدايي و مشترك تداعي مي         

ترك، سنت به ارث رسيده      قلمرو مش  : دارند راين معيارها اشتراك نظ   بر   قبيله، ،معيارهاي تعريف 
 و آنچـه در ايـن نـوع اجتمـاع اهميـت             ؛مشترك، زبان مشترك، فرهنگ مشترك و نام مـشترك        

  )24.(ها بود به قبيله در انسان» لقاحساس تع«داشت، نوعي 
هاي كوچك با طيفـي       ـ محدوده 1: اند از   اي عبارت   هاي جامعه قبيله     ويژگي ،از منظري ديگر  

بينـي   عي، قانوني و سياسي و تأكيـد بـر اخلاقيـت، مـذهب و جهـان               مدت اجتما  از روابط كوتاه  
اي بود، يعني فرهنگ شفاهي از اولويـت بيـشتري            اي، زبان نانوشته    ـ زبان قبيله  2. متناسب با آن  
ــ  4. ناپذيري محـدود بـود      ـ گستره ارتباطات در زمان و مكان به طور اجتناب         3. برخوردار بود 

 و تنوع و تخصص اقتصادي      صبغه معيشتي داشت  ي بوده و    حوزه اقتصادي در راستاي خودكفاي    
و زنـدگي  ) 25(ي ـ اجتماعي منطبق با محيط بـود  ـ موقعيت برابري سياس5. پيشرفت نكرده بود
  .شد  طبيعت تعريف مي متناسب با طبيعت مردم و نه در غلبه بر،اي بشر در نظام قبيله
و مبتني بر خويشاوندي، جنسيت و سن       اي ابتدايي     اي، جامعه    اگر جامعه قبيله   در عين حال،  

هاي اجتماعي خاصي بـه       بود و ورود و خروج افراد در آن به واسطه تولد و مرگ بود و تفاوت               
) 26.( و قومي بود تـا سياسـي        فرهنگي ، واحد اجتماعي  بيشتر ،خورد، پس اين جامعه     چشم نمي 

ي و جامعـه در نظـم       دهد تمـايز مهمـي ميـان اجتماعـات سياس ـ           عنايت به اين مسأله، نشان مي     
 اجتمـاع  نوعيشد   اين امر بدين معني نيست كه در آن نمي         در عين حال،  . اي رخ نداده بود     قبيله

شايد اين توضيح پاسـخي     . سياسي يا سازوكار سياسي حل اختلاف و ايجاد نظم و امنيت يافت           
.  خـانواده دارد   اي، ساختار سياسي تشابه زيادي بـا سـاختار          به اين مسأله باشد كه در نظام قبيله       

اي برخوردار است، در كليت قبيلـه نيـز،     پدر از وضعيت ويژه   اي،     خانواده قبيله  طور كه در   همان
ذكر و مسن قبيله كه با كليت قبيله، پيوند خويشاوندي داشـت، امـور قبيلـه را بـر عهـده                     مفرد  
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در هنگام جنـگ و  ترين فرد قبيله   در كنار رئيس، احتمالاً دو بازوي نظامي يعني قوي        . گرفت  مي
  .نمودند  او را ياري و مساعدت مي،كاهن در شرايط صلح

  :اند بندي كرده اي را براساس سازمان سياسي تقسيم  سه نوع واحد قبيله،شناسان انسان
هـا و روسـتاهاي خودمختـار          اين قبايل شامل دسـته     .1سفيد قبايل ابتدايي بدون ريش    .يك

 كـه اغلـب بـه طـور         ، عمدتاً براساس خويشاوندي   ،شد كه عضويت در اين واحدهاي مجزا        مي
. سفيد و فاقد رهبر يا شوراي مشخصي بودنـد         اين قبايل بدون ريش   . شد، بود   متقابل شناخته مي  

  .شناسان از اين نوع بودند شده براي انسان نيمي از اجتماعات شناخته
ودنـد و    فاقـد رهبـر معـين و مشخـصي ب          ، اين قبايل  .2قبايل مجزاي بدون ريش سفيد     .دو

هايي بودند كـه قلمـرو و    نامه بوده و ايل دست محلي با شجره    هاي خويشاوندي يك    شامل گروه 
 هر بخش خويشاوندي از ديگري مستقل       ،از نظر سياسي  . احتمالاً سازمان سياسي رسمي داشتند    

  .نمودند اگرچه در برخي كارهاي عمدتاً آييني با همديگر هماهنگ عمل مي. بود
 يك منبع قدرت نظير شاه، شورا و يا ديگر اشكال سـلطه برخـوردار   از .3زقبايل متمرك  .سه

 زماني پديد آمدند كه يك بخش خويشاوندي        ،اين قبايل . تر بودند   بوده و از قبايل پيشين بزرگ     
  )27.(شد يگر از نظر سياسي پيروز ميدست د  بر گروههاي يك،در نظامي مجزا
 يعنـي تهديـد     .د مـورد تهديـد جـدي قـرار گيـرد           به چند نحو ممكن بو     ، قبيله بنابراين، هر 
اين مسأله امري   . گرفت   قبيله از طرف قبيله ديگر صورت مي       هرآداب و رسوم    و  فرهنگ، زبان   

مراتبـي اجتمـاعي و سياسـي       زيـرا سـاختار سلـسله      ،شد  اي محسوب مي    حياتي در زندگي قبيله   
 امكان تبادل بسيار محدود بـود       ،بايل در ميان ق   به بيان ديگر،   .ين همگوني بود  ااي مبتني بر      قبيله

در عين حال، اين تهديد يك فرصـت جديـد          . شد  و هرگونه ارتباطي نوعي تهديد محسوب مي      
تصور اينكه در . نمودن همبستگي اجتماعي و دروني قبيله بود آورد و آن، مستحكم  نيز فراهم مي  

قبيلـه ديگـر قـرار گيـرد،         يك قبيله تحت تـأثير       ،مراودات ميان قبايل، فرهنگ و آداب و رسوم       

                                                                                                                                        
1. simple acephalous tribes 
2. acephalous segmentary 
3. centralized tribes 
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 بلكـه تعـصب،     ،اي مبتني بر آگاهي به مفهوم امروزي نبود          زيرا فرهنگ قبيله   ؛تقريباً محدود بود  
  .نقش بيشتري داشت

توانست تهديدي حياتي محسوب شـود، زيـرا اگرچـه قلمـرو              اي نيز مي    تهديد قلمرو قبيله  
 بـه   صـورت، ن نباشد، ولي در هر      هاي مدرن كاملاً محدود و معي       قبيله ممكن بود همانند دولت    

شد و تهديد آن نوعي تهديد        عنوان سرزمين آبا و اجدادي، بخشي از فرهنگ قبيله محسوب مي          
 زيـرا   ،قلمرو قبيله، فارغ از وجه فرهنگي، وجه اقتصادي نيز داشت         . رفت به شمار مي  كيان قبيله   

 و حتي   آمد به حساب مي  نيز   زمين كشاورزي، منطقه شكار و مرتع دامداران قبيله          ،از اين طريق  
  .تعرض به حيوانات وحشي آن منطقه نيز قابل قبول نبود

 تهديـد طبيعـي يـا        اي خود، به واسطه     اي با همان ساختار قبيله      افتاد قبيله   به ندرت اتفاق مي   
گاه جديدي بـراي خـود         زيست ، كه در اين صورت    نمايدغيرطبيعي به مكان ديگري نقل مكان       

  .گرفت اي پا مي ر آن مكان جديد، مجدداً نظام قبيلهآورد و د فراهم مي
اي،    به واسـطه خويـشاوندي و عـصبيت موجـود در نظـام قبيلـه               ، قبيله هر عضو تعرض به   

داد و همـه      هـاي مـداومي رخ مـي        شد و جنگ و خـونريزي       تعرض به كليت قبيله محسوب مي     
  .دشده قبيله خود بودن  ريختهنموظف به پاسداشت خو

 به واسطه جايگاهي كه در هرم اجتماعي قبيله ،سفيد يا سرور قبيله شدن ريش تهديد يا كشته
اين امر نه تنها به واسطه پيوندهاي زيستي كليـت قبيلـه بـا رئـيس                . داشت، تهديدي جدي بود   

شد، چون رئيس قبيله به نوعي پدر قبيله بـود،      قبيله، امري بسيار عاطفي و دردناك محسوب مي       
  .محدود بود ،و به واسطه ويژگي سن رئيسبلكه امكان جايگزيني ا

توان اين سؤال را مطرح نمود كه آيا رئيس قبيله از وظايف سياسـي و اداري و                   در اينجا مي  
 ،ع شخصي؟ خود اين امر نمود يا در راستاي مناف      ستفاده مي امنيتي خود در راستاي اهداف قبيله ا      

طور كـه در بـالا آمـد، نقـش           همان. وردآ  اي پيش مي    بعضاً مشكلات و مسائلي را در نظام قبيله       
اي برخوردار بود و قاعدتاً پدر قبيله نبايد اقدامي مغـاير             اي از جايگاه ويژه     رهبري در نظام قبيله   

 اما اگر اين امر غير عمدي بـود، آيـا امكـان بـازبيني در آن وجـود                   ،داد  با اهداف قبيله انجام مي    
هايي در قبال آن صورت گيـرد؟ ايـن مـسأله             داشت و يا اگر عمدي بود، امكان داشت مقاومت        

  . قبيله داشتهرنقش بسيار جدي در حفظ و تداوم 



 733ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ... هاي مختلف دولت مفهوم امنيت در قالب گونه

 

 قبيله با قبايل ديگر، به نوعي، همبستگي اجتماعي دروني هـر قبيلـه را افـزايش                 هرمواجهه  
 .آورد  تري به دست مـي      يافت و هويت منسجم     مي» دگري«را در مقابل    » خود«داد و هر قبيله       مي

توانست از طريق تهديد، نفوذ عليه فرهنگ و آداب   نمي،برتري يك قبيله بر قبيله ديگر بنابراين،
از . اي در چـشم افـراد قبيلـه مقابـل باشـد             نمودن فرهنگ قبيلـه    ارزش و رسوم قبيله ديگر و كم     

 قبايـل مختلـف تحـت سـيطره     ، غلبه نظامي بود و از اين طريـق  ، برتري عمدتاً از طريق    رو، اين
اينكه در سازمان رهبري قبيله تمام رؤسـاي قبايـل          . آمدند  شاه يا رئيس جديد در مي     رهبر يا پاد  

 عمـدتاً   ، متـشكل از چنـد قبيلـه       ،رئيس مجموعه جديد  . حضور داشته باشند، امري محال است     
 هميشه كانون بحران را در درون خود داشـت و در مواقـع   ،اين وضعيت . رئيس قبيله پيروز بود   

وع پيوند رئيس قبيله پيروز با قبايل تابعه ديگر، نقش بسزايي داشـت،            تهديد يا جنگ خارجي، ن    
در اين شرايط، اگر قبيله تابع، از نظر جنگاوري برتـر           . شد  ولي عمدتاً نوعي تهديد محسوب مي     

  .نمود تر مي بود، تهديد مخصوصاً در زمان جنگ جدي مي
تأثر از همبستگي اجتماعي گيري قبيله كه ساختار اجتماعي و سياسي م     در شرايط اوليه شكل   

 زيـرا حـضور فـرد غريبـه بـه           ؛نمـود   معني مي  تنها يك قبيله بود، نفوذ يا اقدامات جاسوسي بي        
 ولـي در شـرايطي كـه        ،ساخت   مي تفاوت، به زودي هويت او را هويدا      واسطه زبان و فرهنگ م    

 تمـام   ،البتـه . توانست مطرح باشد    گونه اعمال مي   چند قبيله در يك مجموعه حضور داشتند، اين       
 زيرا ممكن بود ايـن قبايـل بـه          ؛اين موارد بستگي به نوع پيوند قبايل مختلف با يكديگر داشت          

هـاي ميـان قبايـل، از         رغم تفـاوت     بهگرفتند كه     اي يا ايل در كنار يكديگر قرار مي         شكل عشيره 
وراي هاي زيادي نيز برخوردار بودند و رهبري سياسي آنها بـه حالـت شـورايي يـا ش ـ      مشابهت

تـر و همبـستگي اجتمـاعي      وضـعيت همگـون  ،شـد كـه در ايـن شـرايط       ريش سفيدان حل مي   
  .شد تر مي مستحكم

گرفت، به قلمرو قبيلـه ديگـر    اي در حالت كميابي اقتصادي قرار نمي تا قبيله از سوي ديگر،    
 ـ           زيرا انسان ابتدايي مطابق با طبيعت زندگي مي        ؛كرد  حمله نمي  سان كرد و غلبه بـر طبيعـت و ان

طور كه روسو در تفاوت بين انـسان اوليـه و            همان. افتد   عمدتاً در مرحله كمبود اتفاق مي      ،ديگر
 انسان ابتدايي تا مادامي كه نياز نداشته باشد، اقـدام بـه دسـتيابي بـه غـذا و                    ،مدرن معتقد است  

ود  بـيش از نيـاز خ ـ  ، ولي انسان جديد كه رو به سـستي و تجمـل نهـاده اسـت           ،كند  آذوقه نمي 
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رسد با افزايش جمعيت و رشـد نيازهـا، قبايـل رو بـه                 به نظر مي   بنابراين،) 28.(خواستار است 
 زمينه تبادلات گوناگون مثبت و منفـي را         ،جانب فضاهاي فراتر از قلمرو خود نهادند و اين امر         

  . امكان گذر از اين ساختار به ساختار شهري را نيز مقدور نمود،فراهم آورد و به نوعي
  

   شهر-دولت امنيت 
اشاره ) عمدتاً و نه صرفاً جهان باستان(اي  دولت ـ شهر اصطلاحي است كه به نظام سياسي 

 بـراي   ،در زبان انگليـسي   . باشد  كند كه فعاليت و رهبري سياسي آن در يك شهر متمركز مي             مي
شهرهاي جديـد، بـراي مـورد اول، بـين دولـت و       دولت ـ شهرهاي باستاني از دولت تمايز بين 

 ـ(شـهر    هاي شهري جديد را بـا عبـارت دولـت           گذارند و نظام    ، خط فاصله مي   شهر دون خـط   ب
  . كنيم كه ما نيز آن را رعايت مي) 29(برند به كار مي) فاصله

النهـرين وجـود    اكـدي در بـين  و دولت ـ شهر باستاني اعم از سومري، بابلي، آشوري  چند 
رهاي يونـاني قـرار داشـتند و     دولـت ـ شـه   ،النهـرين   در شـمال بـين  ،داشت و در عـين حـال  

گيري و تداوم آنها وجود داشـت كـه در اينجـا بـر دولـت ـ         هاي جدي در فرايند شكل تفاوت
  .شود شهرهاي يونان باستان تأكيد مي

 از حكومـت پادشـاهان كـاهن بـر     ،هاي حكومت در دولت ـ شهرهاي يونان باسـتان   شكل
هـاي   و ستمگران نظـامي تـا حكومـت     هاي كوچك ثروتمند      اي، حكومت اقليت    تشكيلات قبيله 

در دولت ـ شهرهاي يونـاني، بـه دليـل اسـتقرار قبايـل       ) 30.(ي بر انتخاب آزاد، تغيير يافتمبتن
اي فراتر رفته و فراتر از هـر           از شكل اجتماعي به سبك قبيله      ،مختلف و اختلاط آنها با يكديگر     

النـوع مـشترك و        همگي به رب   قوم يا قبيله، همبستگي آنها از حالت همبستگي نسبي گذشته و          
بنـدي اجتمـاعي يعنـي انجمـن          وجـود نـوع ديگـري از گـروه        «. روابط اجتماعي گردن نهادنـد    

اين اجتماعـات و    . شد  سلحشوران در درون آن اجتماعات موجب تقويت همبستگي جمعي مي         
چنـين  . شدند هاي قومي بزرگ به هم پيوسته مي ها در درون قبيله و نهايتاً در درون گروه          انجمن

ولت ـ شهر   مبناي روابط اجتماعي د،اي از روابط گروههاي قومي، نسبي و نظامي شبكه پيچيده
 ـ. داد را تشكيل مي اين وحدت عقيدتي . شهرهاي اوليه داراي كيش مذهبي خاص بودند دولت 

هاي رزمي، مبناي انسجام روابط اجتمـاعي بـه           همراه با خدمت نظامي به شيوه تعاوني در دسته        
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هاي يوناني از اين قرار بود كه هر رزمنده انتظار داشت همرزمش در               شيوه جنگ . رفت  ر مي شما
نشين اوليه در    اي كوچ    واحدهاي قبيله  ،به نظر بيشتر مفسران تاريخي    . حفظ جان وي كوشا باشد    

اي تبديل شدند كه داراي قلمرو مشخص بوده و  يافته  به جماعات اسكان، به تدريج،غرب يونان
رهاي يونـاني از   وضعيت دولـت ـ شـه   . در شهرهاي واحد در مركز استقرار يافته بودندمعمولاً

  )31.(»اين قرار بود
 هم به معنـاي شـهر و   ،پوليس در زبان يونان.  مشهورند1دولت ـ شهرهاي يوناني به پوليس 

 در  ،گيـري دولـت      از نظـر شـكل     ،هاي يونـاني    پوليس) 32.(رفت  اي دولت به كار مي    هم به معن  
هاي مـدرن    زيرا اين دولت ـ شهرها بسيار به دولت ،يخ بشري از اهميت زيادي برخوردارندتار

 اين دولت ـ شهرها شامل شهروندان، زنـان، بردگـان و    ،از نظر جمعيتي. امروزي شباهت دارند
غير از مردان   ) 33.( بود 5040اساس قوانين افلاطون    تعداد مطلوب شهروندان بر   . شد  كودكان مي 

شدند و از حقوق اجتماعي و سياسـي برخـوردار             افراد پوليس شهروند محسوب نمي      بقيه ،بالغ
حـدود سـرزميني    و اگرچه مركزيت داشتشهر  ، در اين دولت ـ شهرها ،از نظر قلمرو. نبودند

هاي زراعي به دور ايـن شـهر پراكنـده بـود و دقيقـاً        ولي به دليل مركزيت شهر، زمين      ،مهم بود 
 در گرو تسخير مركـز  ، نابودي دولت ـ شهر يا تسلط بنابراين، .تحدود مشخص و معيني نداش

 نوع خاصـي از     ،هاي يوناني   يك از اين پوليس    در هر . شد محصور مي اي    كه در قلعه  بود  شهري  
 بـه واسـطه     ، يعنـي اسـپارت    ، پـوليس مـشهور يونـان      ،بـه عنـوان نمونـه     . دولت وجود داشـت   

ي و وفـاداري سـربازان، احتـرام و         محصوربودن در خشكي بيشتر روحيـه شـجاعت، جنگـاور         
جـوي اسـپارت      حيثيتي كسب كرد و حتي افلاطون كه از نهادهاي سياسـي و اجتمـاعي سـلطه               

پوليس ديگر، آتن بود كـه      . ستود  نفرت داشت، عظمت ارتش و نظم اجتماعي اين پوليس را مي          
 ـ   دموكرات ي عمدتاً نظام  ،بودن  اي  به واسطه جزيره   ه دريـا، نظـام   تر داشت و براساس نزديكـي ب

ابتنـا  اقتصادي آن برخلاف اسپارت كه كشاورزي بود، بر بازرگاني و روابـط تجـاري سـودمند                 
  .يافت مي

رغـم وجـود پيونـدهاي        بـه هاي مختلف را پذيرفته بودنـد و           حق حاكميت پوليس   ،يونانيان
ردمان هاي يوناني، تلاش براي متحدكردن همه م        اقتصادي، فرهنگي و زباني فراوان ميان پوليس      

                                                                                                                                        
1 .  polis  
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شد و يونانيان بر محسنات تـشكيلات سياسـي           م ديده نمي  الب يك امپراتوري پردوا   يوناني در ق  
  )34.(بر همه شهروندان تأكيد داشتندمحدود براي حق مشاركت برا

 در قبال حمله خارجيان و بخصوص دشمن اصلي آنها، يعني ايران باسـتان، اتحـاد             ،يونانيان
آوردند كه نويـسندگان   هايي نيز به دست مي      نبردها، پيروزي  دادند و در برخي     نظامي تشكيل مي  

 ـ            يوناني و حتي تـراژدي     اب فـراوان از آن يـاد كـرده         نـويس معـروف آيـسخولوس بـا آب و ت
هـاي    ميان پـوليس  رغم اتحاد نظامي در شرايط بحراني، اختلافات داخلي فراواني             به) 35.(است

بـه واسـطه اينكـه در       (ري و روزافـزون آتـن       اسپارت در مقابل نفوذ تجا    .  وجود داشت  يوناني،
هـاي    ، مجمعي از پوليس   )مواقع اتحاد نظامي عمدتاً آتن رهبري جنگ با ايران را برعهده داشت           

هـا    طلبي بيشتر آتني    جمعي براي جلوگيري از توسعه     يوناني اطراف خود را در قالب امنيت دسته       
ن تمـام   روف پلوپونزي كه به نفع آت     فراهم آورد كه جنگ مع    ) 36(»دسازيآزا«و در قالب شعار     

  )37.(شد، نمونه اصلي آن است
هـاي سياسـي      ها و نظـام     پوليس آتني از اهميت فراواني در تاريخ فكري بشر در باب دولت           

هـاي    هاي مدرن، تفـاوت     هاي فراوان بين پوليس آتن با دولت        رغم مشابهت    به. برخوردار است 
ناني در شـهر مـستقر بـود و ايـن اسـتقرار، امكـان                پوليس يو  .جدي نيز ميان آنها وجود داشت     

در صــورتي كــه امــروزه، در . ســاخت مـشاركت تمــام اعــضا را بــه طــور مــستقيم فـراهم مــي  
ها عمدتاً مبتنـي بـر نماينـدگي           اين امر مقدور نيست و دموكراسي      ،هاي ملي   ترين دولت   كوچك
 فقـط  ،فـرد . وجود نداشت در پوليس يوناني، بين زندگي فردي و جمعي تمايز چنداني           . هستند

توانست به غايت خود دست يابد و به عبارت ديگر، بين اخلاق و سياست تمـايز                  در جامعه مي  
ايـن  ) 38(.»ج از پوليس يا دد است يا خدا       انسان خار «به قول ارسطو،    . مشخصي وجود نداشت  

  تمايز فـرد و دولـت بـسيار حـائز اهميـت اسـت و عمـدتاً                 ،كه در دولت مدرن   است  در حالي   
 پوليس يونـاني، غايـت فـرد در زنـدگي اجتمـاعي،             در. باشند  ي مبتني بر فرد مي    هاي بيرون   نظام

 به واسطه تمايز انسان و جامعه، هـدف انـسان در            ،دستيابي به فضيلت است ولي در دولت ملي       
در پـوليس آتـن،     . جامعه حفظ منافع شخصي و جلوگيري از تزاحم اين منافع با يكديگر است            

لاقـي و   همـان نظـم اخ  ،گذاري و اجرايي وجود نداشت و قـانون اساسـي       قانونقوه  تمايز ميان   
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رغم وجود ساختار سياسي بسيار مشابه بين پـوليس             بنابراين، به ) 39.(حقوقي رايج در شهر بود    
  .ها و عناصر دروني كاملاً متفاوتي برخوردار هستند از ويژگيآنها  ،آتن و دولت مدرن

. بـود بـا يكـديگر     س نمونه مورد نظر ما در يونان باستان، متفاوت          منيت داخلي در دو پولي    ا
شد و اين قـوم در زمـان            تشكيل مي   1بيش از دوسوم جمعيت اسپارت از قوم زيردست هلوت        

 ي از هـيچ حق ـ    ،به طوركلي و  كردند     كشاورزي مي  ، و در زمان صلح    سبك داشتند جنگ اسلحه   
ها و كاهش جمعيـت آنهـا،    چشم گرفتن از هلوت براي زهر، هر ساله  ،دولتيان. برخوردار نبودند 

شـد كـه       قتـل نفـس محـسوب نمـي        ها  كشتن هلوت  رو، از اين كردند و     به آنها اعلان جنگ مي    
  )40.(ها بودند شه مراقب عصيان هلوتپاسبانان اسپارت همي. مجازاتي در پي داشته باشد

مـردم شـهر سـعي      . بودافزاري امنيت داخلي از اهميت بيشتري برخوردار           وجه نرم  ،در آتن 
 زيـرا همبـستگي اجتمـاعي      ،هاي ديني و اساطيرشـان مـورد تهديـد واقـع نگـردد              داشتند آموزه 

 نمـاد اصـلي ايـن       ،واقعه معروف مرگ سقراط   . هاي ديني بود    هاي يوناني مبتني بر آموزه      پوليس
دينـي    آن را بـي     ولي بـه زبـان آوردن      ،آنها پرسش ناشي از عقل را در درون دارند        «. وجه است 
  )41.(»كنند تلقي مي

پوليس آتن به واسطه مشاركت تمام مردم در  . بود   نسبتاً پايدار    ،امنيت داخلي آتن و اسپارت    
 بـه طـور     ،حكمرانانگيري سياسي و اجتماعي و حتي در قضاوت، نظام مشروعي بود و               تصميم
 همفكري  نابراين،ب .شدند  انتخاب مي ) ميدانگاه شهر ( از طريق گردهمايي در آكروپليس       ،متناوب

شد همه در اين امر مشاركت كنند و در شرايط شكست و ضعف نيز همه                 مردم يونان باعث مي   
 ،همچنـين . دن ـهـاي داخلـي را بيـشتر نكن    وليت آن را برعهده گيرند و مواقع بحراني، تـنش  ئمس

 امكـان سوءاسـتفاده از قـدرت وجـود        رو،   و از ايـن   كردنـد      به طور متناوب تغيير مي     حكمرانان
 تمـام   بنـابراين، .  غايت فرد در زندگي اجتماعي و سياسـي بـود          ، در آتن  علاوه بر اين،  . نداشت

مردم در كليه امور شهر شركت داشتند و اين امر ناامني داخلي را در سطوح مختلف سياسـي ـ   
  .داد اجتماعي و فرهنگي به شدت كاهش مي

                                                                                                                                        
1. Helot 
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مند بود    اي سامان   ماعي، جامعه مراتب اجت  پوليس اسپارت نيز به واسطه نظم نظامي و سلسله        
 در ايـن    در نتيجه، .  از ارزش زيادي برخوردار بود     گري  شجاعت و نظامي   ،و روحيه سلحشوري  
  )42.(يافت ني داخلي به شدت كاهش ميشرايط نيز امكان ناام

امنيت خارجي براي پوليس يوناني از اهميت بيـشتري برخـوردار بـود و تهديـد عمـدتاً از                   
 يونـاني چنـدان سـرزمين حاصـلخيزي          پوليس. م آن دوره، يعني ايران بود     جانب ابرقدرت معظ  

ها با ارسال خراج و سهم خود به ايران            پوليس بنابراين، .گير باشد   نبود كه براي امپراتوري دندان    
 سعي در تداوم ايـن  ،ها تفرقه ميان پوليسايجاد از تعرض آن مصون بودند و پادشاهان ايراني با      

  .زاتر از فتح يونان بود را حركت ارتش شاهنشاهي به مراتب هزينه زي،روند داشتند
كـرد، درگيـري بـين     هاي يوناني سنگيني مـي     بعد از اين تهديد كه خارج از يونان بر پوليس         

آتن و اسپارت بـه        سال بين  25جنگ پلوپونزي كه مدت     . ها نيز تهديدي جدي بود      خود پوليس 
 امنيـت آنهـا و      ندتوانـست   يـن مـوارد هـستند كـه مـي          از جملـة ا    ،طول انجاميد و يا جنگ تـروا      

شان را تحت تأثير قرار  مشروعيت نظام حاكم بر اين دولت ـ شهرها و متحدان و امنيت تجاري 
  .دنده

گرچه يونانيان قائل به نوع ساختار پـوليس بودنـد و حتـي گـسترش شـهرهاي                 ادر نهايت،   
دهندة اين امر بود، امـا        نشان ،ودمختاريديگر به دور مادرشهرهاي اصلي، همراه با استقلال و خ         

  عـلاوه بـر ايـن،   . به شدت شكننده و لـرزان بـود  ،امنيت خارجي آنها به واسطة شكل حكومت    
همين امـر باعـث شـد فيليـپ         . دست نبود  هاي دفاعي آنها چندان منسجم و يك        ساختار و بنيان  
  . دتسخير نماي. م.جزيره يونان را در اواخر سده چهارم ق مقدوني شبه

  
  امنيت امپراتوري

شـان بـه واسـطه ناحيـه،           اهميـت  اولاًگردد كه     هايي اطلاق مي    اصطلاح امپراتوري بر دولت   
. هاي مختلف را در درون خود داشـت         جمعيت و قدرت بود و چندين ملت با نژادها و فرهنگ          

قبايـل ديگـر   ها، اقوام و   براساس غلبه و تسلط يك ملت يا قوم يا قبيله بر ملت        آنپيدايش   ثانياً
 اين واحد سياسي، عمدتاً بـه       ،در نتيجه . شدند  هاي ديگر، پست شمرده مي       ملت در نتيجه، بود و   

 ساختار سياسي امپراتوري، اقتدار برتر را بـه يـك           ثالثاًو  واسطه اجبار استوار بود و نه رضايت        
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براساس مـذهب،  شمول   جهاناي  وجود نظريه،شد و در نهايت  داد كه امپراتور ناميده مي      فرد مي 
هاي سياسـي و اجتمـاعي و اخلاقـي سـاختارهاي             ايدئولوژي يا قانون مشترك براي حفظ بنيان      

  )43.(هاي تابع امپراتوري بود ن ملتجامعه و ايجاد نوعي همزيستي در ميا
بر اقـوام و قلمـرو متعـدد         نظامي بود كه با غلبه يك قوم يا ملت           ،اگرچه امپراتوري، عمدتاً  

، اما حفـظ نظـم و       دش  حل مي  آناي و حتي شهري در        مبناي خويشاوندي، قبيله  مد و   آ  پديد مي 
انسجام داخلي و ايجاد توانمندي در راستاي تمام نيروهاي داخلي مخالف و معارض و در عين                

شـمول ايـدئولوژيكي يـا مـذهبي      هاي بيروني، نياز به مبناي جهان  امكان مواجهه در جنگ   ،حال
مقدور بـود و يـا      شمول اسلام    جهاندر دوران خلافت مبتني بر دين       براي مثال   اين امر،   . داشت

توانـست     امپراتـوري مـي    ،در كنار اين امر   . در قرون وسطي به واسطه مذهب مسيحي پديد آمد        
امپراتـوري روم باسـتان     بـراي مثـال،     . مبناي قانوني نيز براي حفظ انسجام داخلي ايجاد نمايـد         

  .نمود ي، انسجام داخلي خود را حفظ ميعمدتاً براساس مبناي حقوقي و قانون
ن گذشـته  ا همانند دولت ـ شهرها، صرفاً محصور در قالب سـنتي و يـا زم ـ   نيزها  امپراتوري

هـاي حكـام      امپراتوري)  الف :شود اشاره مي  به چهار دسته     ،ها  بندي امپراتوري   در تقسيم . نيستند
قبايـل مـشابه در درون نـواحي        هاي موقـت و اتحـاد         بومي آفريقايي كه معمولاً حاصل پيروزي     

هاي باستاني مصري، بابلي، آشوري، ايراني، هنـدي، چينـي و             امپراتوري) ب. نسبتاً كوچك بود  
تر بودنـد و بـه واسـطه مـذهب، ايـدئولوژي و قـانون متحـد                   ژاپني كه معمولاً بزرگتر و بادوام     

هـاي دوره     مپراتـوري ا) ج. اين تمايلات در امپراتوري روم نيز به منصه ظهـور رسـيد           . شدند  مي
هاي مـدرن از دو   امپرتوري) د. اند ها از آن جمله ها و فرنك ها، آلمان ها، مغول   ميانه اعراب، ترك  

و بلژيـك  نوع دريايي و خشكي نظير پرتغال، اسپانيا، هلند، فرانسه، بريتانيا و بعد آلمان، ايتاليـا،    
  )44.(باشند ايالات متحده مي

 روم باسـتان و دوره قـرون          امپراتوري ،هاي نوع دوم و به ويژه       ري تأكيد بر امپراتو   ،در اينجا 
 به صـورت    ،هاي مختلف   عي بين ملت  ادر امپراتوري روم باستان، انسجام اجتم     . باشد  وسطي مي 

يد و در دوره امپراتوري مسيحي، قاعده دين مسيح، تمام نهادها را چترگونه             دقانوني، نهادينه گر  
 بررسي مسائل امنيتي پيرامون اين ساختار سياسي عمـدتاً بـا            ن،بنابراي. زير حمايت خود گرفت   

  .باشد توجه به اين دو امپراتوري مي
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برخلاف واحدهاي سياسي دولت ـ شهر كه امنيت خارجي بـه واسـطه محـدوديت قلمـرو      
شهري، از اهميت بيشتري برخوردار بود، در واحد سياسي امپراتوري، امنيت داخلي بيشتر مورد             

اين امر به اين دليل بود كه حوزه سرزميني امپراتوري بسيار وسيع بـود و               . گرفت  يتوجه قرار م  
شد و اگر هم حملات خارجي مـؤثر بودنـد، بـه              ها از درون انجام مي      عمدتاً انحطاط امپراتوري  

 سـاختار سياسـي، نظـامي و اداري امپراتـوري از            بنابراين،. واسطه ضعف دروني امپراتوري بود    
 مهمتــرين ويژگــي نظــام امپراتــوري در ،خــوردار بــود و بــه همــين دليــلاهميــت فراوانــي بر

  )45.(شد آن خلاصه مي»  عظيمسالاري ديوان«
 عمدتاً توسط حكام، امپراتوران، شاهان و يـا برخـي اعـضاي             ،ها  گذاري در امپراتوري   قانون

 هدف امپراتورها اغلـب معطـوف بـه مقابلـه بـا           . گرفت  زاده و نخبگان حاكم صورت مي       نجيب
مخالفان يا گروههاي سياسي و اجتماعي معارض نظام بود، زيرا در مواقع بحراني، اين گروههـا           

  .ندشورش و ناآرامي داخلي براي اضمحلال امپراتوري و اعاده نظم سابق بودبه دنبال 
بخـشي درون    تنـوع )  الـف  :بـود   هدف امپراتور در داخـل بايـد معطـوف بـه دو اقـدام مـي               

هاي نسبي نظير خانواده و خويشاوند بايـد بـا گروههـا و موقعيـت                 يتجايگاه موقع . 1اي  جامعه
اجتماعي معين گردد و به نوعي تمامي گروهها بتوانند جايگاه متناسب و به نوعي رضـايتمندي                

 نقش ايدئولوژي و مذهب يا قـانون و عـرف در ايجـاد همگرايـي                ،در اينجا . را به دست آورند   
ي نيروهاي  جايگيري اجتماع . ساز است    سرنوشت بسياراجتماعي و انسجام و همبستگي دروني       

 پـذيرش   ،ماقبل امپراتوري در درون ساختار امپراتوري، دستيابي به منافع اجتمـاعي و همچنـين             
. آورد  هاي استحكام امنيت داخلي را فـراهم مـي          هاي عمومي امپراتوري، زمينه    هنجارها و ارزش  

ا توانايي خدمت به اهداف سياسي جديدتر،       توسعه انواع جديد رهبران و نخبگان سياسي ب       ) ب
 البتـه ايـن گـروه       .تر در راستاي افزايش اقتدار سياسي و اداري امپراتوري بـود            تر و وسيع    متنوع

اگرچـه اتكـاي    . بودنـد  مـي زاده ن    نجيـب  در عـين حـال،     و   هبود  نخبگان بايد وابسته به امپراتور      
 ،وههاي اجتماعي متعدد، بهترين گزينه بودزادگان و هم بر طبقات و گر        هم بر نجيب   ،امپراتوري

بـود،    شـان     زادگان به واسطه اينكه اقتدارشـان متكـي بـه نـسب، مالكيـت و دارايـي                  ولي نجيب 
وابستگي جدي به امپراتور نداشتند و حتي در بسياري مواقع، ممكن بود در مقابـل او مقاومـت                
                                                                                                                                        
1 - societal 
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 موقعيـت جديـد خـود را      چـون  ، بـه امپراتـور    1در صورتي كه اقشار جديد و وابسته      . كردند  مي
كردنـد و در مقابـل        مديون امپراتور بودند، در حفـظ امپراتـور و وضـعيت موجـود تـلاش مـي                

 به اين طبقـه جديـد و ايجـاد          نامپراتور نيز براي پروپاداد   . گرفتند  زادگان مخالف قرار مي     نجيب
 قضايي و سياسي و     طبقه اريستوكرات در مقابل نجبا و اشراف، اقدام به توزيع مناصب اداري و            

 امپراتور ضمن حفـظ مركزيـت       ،در اين شرايط  . كرد   توزيع اقتصادي ميان آنها مي     ،در عين حال  
هـاي     سطحي از خودمختاري سازماني فعاليـت      ،سياسي به واسطه اعتماد به اين طبقات نوظهور       

بـه  ين كارآيي   اگر ا و  توانست بركارآيي نظام بيافزايد       اين امر مي  . آورد  اجرايي و اداري پديد مي    
شـد، بلكـه موقعيـت اجتمـاعي          دار مي   آمد، نه تنها مشروعيت نظام و امپراتور خدشه          نمي دست
 ممكـن بـود ايـن       ،در عين حـال   . گشت  زادگان مخالف تقويت مي     زادگان و عمدتاً نجيب     نجيب
  .رنديگ زادگان از نظر جاني در معرض خطر قرار  نجيب

 نقش دليل آنكه به ،ملت يا قوم خاص بود و همچنين مشروعيت امپراتور كه از      به دليل نوع  
هاي اساسي درون جامعه نظير عضويت در اجتماعات محلي، كاملاً متمايز             سياسي اتباع از نقش   
زادگان و اشراف كاركردهاي سياسي خود را داشتند، حوزه فعاليـت              نجيب ،نبود و در عين حال    

  .باشدهاي معاصر، وسيع  توانست همانند نظام سياسي نمي
 توسـعه و    در واقـع،   . نقش طبقه آريـستوكرات جديـد اهميـت زيـادي داشـت            ،در مجموع 

سـاماندهي و حمايـت مـالي از    و پيشرفت امپراتوري بستگي عمده بـه قـدرت نظـامي داشـت      
. سالاري بـود   آمد كه به عهده نظام ديوان       اي مهم به حساب مي      نيروهاي نظامي امپراتوري وظيفه   

كه خاص قبايل و دولت ـ شهرها  ) 46(»2اجتماع مسلح«اتوري از حالت  نيروي نظامي امپرچون
سالاري عمـدتاً در اختيـار ايـن         بود گذر كرده و داراي ارتشي دائمي گشته بود، نقش اين ديوان           

كـرد، كـه نـشانه        طبقه نوظهور بود و توسعه نظامي نه تنها امنيت بيروني و مرزها را حفـظ مـي                
 شـكوه   بنابراين،. رتش امپراتوري و ايجاد رفاه اقتصادي نيز بود       مشروعيت و قابليت و كارآيي ا     

 ،البتـه . و جلال امپراتوري در حفظ ارتش و حمايت از ارتش نيز در گرو اين گروه جديد بـود                 
طلبانه يا حفظ نظم      ها در شرايط مختلف به دنبال اهداف نظامي و توسعه           ممكن است امپراتوري  

                                                                                                                                        
1. cliental 
2. community in arms 
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 ولي نقش اين طبقه جديد در هر سه زمينه اهميت زيـادي             فرهنگي يا پيشرفت اقتصادي بودند،    
هـاي نظـامي نظيـر        داشت و علاوه براين كاركردها، حفظ آمادگي ارتش و پيشرفت تكنولـوژي           

  .براي امپراتوري ضروري بود) 47(تغيير از زين چرمي به زين آهني
 اين طبقـه    واسطهتوانست به    مياگر امپراتوري   .  نقش امپراتوري بسيار كليدي بود     ،در اينجا 

 اما اگر اين گروهها كـارآيي لازم        ،يافت  اش تداوم مي    جديد به كارآيي بيشتري برسد، حكمراني     
را نداشته و يا امپراتور از آنها صرفاً در راستاي منافع شخصي و بدون توجه به ملاحظات كليت    

 ،ين حال معارضهاي جديد و در ع گيري نمود، امكان بروز و ظهور جهت امپراتوري استفاده مي  
بـراي مثـال،   . در مخالفت با بوروكراسي موجود باشد  گيري ممكن بود      يك جهت . وجود داشت 

مندي از منافع اقتصادي بودند، امـا نفـوذ و حـضور              دهقانان در صدد حفظ خودمختاري و بهره      
. آورد  سالاري و نظارت بر تمامي اركان كشاورزي، امكـان نارضـايتي را فـراهم مـي                 نظام ديوان 

اي و تخصـصي و       گيري ديگر ممكن بود توسط گروههاي ميـاني شـهري و افـراد حرفـه                جهت
 اين مسأله در شرايط ناكارآمدي بوروكراسـي، از فعاليـت بيـشتري             .آمد  نخبگان فكري پديد مي   

 نقش مؤثري در    برخوردار بود و همكاري اين گروهها با طبقه نجبا و اشراف در مواقع بحراني،             
  )48.(امپراتوري داشت

فرايند تغيير مؤثرند، نظير فشارهاي در  كه 2 و بيروني1اتفاقيعوامل  عوامل داخلي،    علاوه بر 
المللي، درجه عدم  هاي عمده اجتماعي، پيروزي افراد بدوي، ركود اقتصادي بين خارجي، جنبش

 توانست در سقوط و نابودي امپراتـوري        ،تجانس در هر جامعه و موقعيت ژئوپلتيكي امپراتوري       
در  ، عوامل بيروني  و عوامل داخلي    فارغ از چگونگي تلاقي    كه اين ،آنچه اهميت دارد  . ثر باشد مؤ

  . انسجام و تفرقه دروني، فروپاشي امپراتوري مقدور نبودغياب فقدان
  

   ملت-امنيت دولت 
هاي دروني نظام امپراتوري و ضعف ايدئولوژيك اين نظام در اواخر قرون وسطي           سازگاري

هـا و    دآمدن گروههاي جديد شهري و فعاليت اين طبقه متوسط در قبال فئودال            پدي ،و همچنين 

                                                                                                                                        
1. accidental 
2. external  
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امپراتـوري عظـيم قـرون     . ساز اضـمحلال نظـام وسـيع امپراتـوري را پديـد آورد              اشراف، زمينه 
هاي كوچك اروپـايي تقـسيم         كاركرد خود را از دست داد و به دولت         ، از دو قرن   پس ،وسطايي

 خاصي براي خـود در نظـر گرفتنـد و نظـام فئـودالي كـه در                  ها هر كدام قلمرو     اين دولت . شد
 زيرا باعث عدم انـسجام و       ؛كرد، برافتاد    به واسطه اشراف و نجبا عمل مي       ، امپراتوري چارچوب

  .شد  جديد مييها تضعيف مركزيت دولت
گيري تحولات جديد، علاوه بر حذف تدريجي سـاختار فئوداليتـه در اروپـا، سـه                  در شكل 

رنسانس يا احياي اومانيـسم باسـتاني بـه سـبك و            . عي نيز نقش داشت   ا اجتم تحول فرهنگي و  
 ديگر رو به آسمان نداشـت كـه         ،انسان جديد . شود  سياق جديد، مبناي اين تحول محسوب مي      

 1شناسـي   ي درك جايگاه خود در كيهـان       زندگي را بايد انتخاب نمايد و يا بهترين گزينه و          كدام
 نه متعلق شناسايي خود درباره دين و خدا، رابطه خـود بـا              ،ايينبود، بلكه به عنوان فاعل شناس     

اين تحول نقش بنيادي در تفكرات جديد ايفا كـرد  . درك را مشخص ميها  انسانطبيعت و ديگر    
نظريات جديد زميني شدند و     .  تمام نظريات، مبناي خود را از انسان شروع كردند         ،و پس از آن   

اعم از غلبه بر طبيعت و يا نحـوه         (بحث دربارة قدرت    به جاي بحث درباره عدالت و فضيلت،        
  )49.(از اهميت برخوردار گرديد) يگرتسلط يك انسان بر انسان د

انـسان جديـد خـود      .  بـود  2ر از تحـول اول نبـود، اصـلاح مـذهبي          تـأثي  تحول دوم كه بـي    
 و  خواست با خـداي خـود راز        توانست بدون واسطه نهادهاي كليسايي و با هر زباني كه مي            مي

 ،كننده درك رابطه خالصانه خدا و انـسان نبودنـد   نهادهاي مذهبي واسط نه تنها تسهيل. نياز كند 
ها از درك مستقيم اين وجود يكتا گمراه         ها را مدت   شدند و انسان    بلكه مانع آن نيز محسوب مي     

حدود خود را يافـت و از هـر         وال، امري شخصي تلقي گرديد و حدو      مذهب در اين ر   . نمودند
كه خود ادعاي آن را داشت ولي عمـلاً آن را  ) به قول آگوستين( اعمال نفوذ در شهر زميني   نوع

توانست بپـذيرد نهـاد كليـسا قـدرت           در اين روند، پادشاه نيز ديگر نمي      . كرد، بازماند   اعمال مي 
 حـق الهـي     بنـابراين، . اشددنيوي را به او تفويض كند و تنها اين نهاد، رابط خداوند و پادشاه ب              

                                                                                                                                        
1. cosmology 
2. religious reforms 
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 آمد كه براساس اين نظريه، پادشاه مستقيماً از خداوند مـشروعيت الهـي                پديد 1ادشاهان مطلقه پ
 در  ،البتـه .  پاسخگو نبود  ، نه به كليسا و نه به مردم       در نتيجه، كرد و     كردن را دريافت مي    حكومت

 مبنـاي حاكميـت پادشـاهان از        ،قرون هجدهم و نوزدهم و به طور مشخص با انقلاب فرانـسه           
 در  ، و نظام حكومت پادشاهي مـشروطه پديـد آمـد و پـس از آن               انتقال يافت د به مردم    خداون

  )50.(آمدنيز مورد مذمت قرار گرفت و نظام جمهوري پديد پادشاهي اصل برخي نقاط، 
د، قرارداد   متأثر از اصلاح مذهبي پديد آم      ،ساله مذهبي  هاي سي   تحول سوم كه پس از جنگ     

 در اين قرارداد، قلمرو هر كـشوري مـورد   . م منعقد گرديد 1648ر سال   صلح وستفالي بود كه د    
پذيرش تمام كشورهاي اروپايي اعم از قدرتمند و ضعيف قرار گرفـت و هـيچ كـشوري حـق                   

ايـن قـرارداد از اهميـت زيـادي         . تعرض به حاكميت و تماميت ارضي كشور ديگر را نداشـت          
يت واحدهاي سياسي ديگر را مـورد       هاي ماقبل مدرن، هيچگاه حاكم      برخوردار است، زيرا نظام   

  . قرار ندادند2شناسايي و پذيرش
هاي دولت مدرن نظرات مختلفي وجود دارد، يك نظر معتقد اسـت دولـت    در مورد ويژگي  

  :مدرن، دولتي است كه
در درون  ) 2 .از نظر جغرافيايي در سرزمين مشخص واقع شـده اسـت          ) 1«

انحصار زور  ) 3.  تفوق است  سرزمين خاص بر افراد و گروهها، مدعي سلطه و        
 ،مدعي انحصاري سلطه در قلمرو خويش يا به عبـارت ديگـر           ) 4. و اجبار دارد  

. هاي ديگر هـم برسـد       داراي حاكميت است و اين حاكميت بايد به تأييد دولت         
گرايان حقوقي و مكتـب حقـوق طبيعـي           منبع قانون است كه البته بين اثبات      ) 5
) 6. منازعـه و اخـتلاف وجـود دارد   ) ت بودهكه معتقد است حقوق قبل از دول (

درت عمـومي مـستمر و مـداوم        ق ـ) 7. غايت اصلي دولت، خير عمومي اسـت      
  )51.(»است

                                                                                                                                        
1. divine right of absolute monarchy 
2. recognition 
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 ،گذاري يـا مركزيـت سياسـي       هاي دولت مدرن را شامل وحدت سياست         ويژگي ،نظر ديگر 
رش  گـست  و افزايش معيارهاي قـانوني      ،گسترش كاركردهاي دولت ملي بر اشكال سياسي سابق       

  )52.(داند ، مينقش شهروندي در امور عمومي
ـ كنترل  1 :داند  ها را ملاك دولت مي      باشد كه اين ويژگي      نظر سومي هم مطرح مي     ،همچنين

ــ  6 ،ـ حاكميت قانون  5 ،گذاري ـ قانون 4 ،ـ حاكميت 3 ،ـ قلمرو 2 ،انحصاري ابزارهاي خشونت  
  )53.( مجري دريافت مالياتـ9  وهرونديـ ش8 ،مشروعيت/ ـ اقتدار7 ،سالاري عمومي ديوان

  :برند  از چهار مشخصه نام مي، در تعريف عمومي از دولت،در مجموع
 براي خود قلمرو و سـرزميني  ،اي يا شهري و يا امپراتوري نظام قبيله: سرزمين يا قلمرو  .يك

هماننـد  مشخـصي    ولي مرزهاي آنها چندان دقيق و مشخص نبـود و مرزبنـدي              ،خاص داشتند 
اي آنقدر به هـم نزديـك نبودنـد كـه      ت نگرفته بود و واحدهاي سياسي قبيله      دولت مدرن صور  

هاي اطراف   در نظام شهري نيز مركزيت با شهر بود و زمين   .ها را مشخص نمايند     دقيقاً مرزبندي 
هـاي    قلمرو امپراتوري نيز به واسـطه جنـگ       . از اهميت خود شهر و دژ اصلي برخوردار نبودند        

هاي معاصر و مدرن است كه قلمرو و سرزمين ثابـت             تنها در دولت  . دوبيش متغير بو    كم ،متعدد
هـاي سـرزميني يكـديگر را          محـدوده  ،هاي ديگر براساس قرارداد صلح وستفالي       است و دولت  

اند و اين ثبات مرزها را پديد آورد و تغيير آن نيز بايـد بـه تـصويب و شناسـايي تمـام                         پذيرفته
  .ها باشد دولت
ند كه تابع نظـام سياسـي مـستقر    نك لمرو سرزميني، افرادي زندگي ميدر اين ق  :  جمعيت .دو
 ضـعيف  اين پيوند    ،اي، اين افراد پيوند ارگانيكي با هم داشتند و به تدريج            در نظام قبيله  . هستند

كـردن   شده و در دولت ـ شهرها يا امپراتوري بحـث غلبـه، قـانون و ايـدئولوژي باعـث جمـع       
ها آگاهانـه از بخـشي از آزادي خـود     ولي در دولت مدرن، انسان ،ها در كنار هم شده بود   انسان
كنند و براي دستيابي به خير عمـومي در كنـار هـم قـرار         به دولت واگذار مي   آن را   گذرند و     مي
البته در اين روند، نقش سابقه فرهنگي و اجتماعي در كسب مفهوم خيرعمومي بسيار              . گيرند  مي

  .مؤثر است
  .اصلي جامعه براي رسيدن به خير عمومي استحكومت مجري :  حكومت.سه
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گذاري در داخل و حفظ استقلال  تماميت ارضـي در             حاكميت كه داراي وجه قانون     .چهار
ـ الهـي و خودكامانـه    عمدتاً منشأ طبيعـي   ،گذاري در واحدهاي ماقبل مدرن قانون. خارج است
 اين به معني    ،البته. گيرد   مي گذاري در دولت مدرن، از مردم نشأت        ولي قانون  ،)54.(داشته است 

نيست، بلكه اجرا و اعمال اين قوانين به فهم و برداشـت نماينـدگان        قوانين  طرد يا حذف ديگر     
وقتي اين قوانين موضـوعه تـصويب شـد، اجـراي آن برعهـده              . هر عصر بستگي دارد   مردم در   

وع از زور را    حكومت براي اعمال آن و ضمانت اجرا، بايد امكان استفاده مـشر           . حكومت است 
در بعد خارجي نيز حكومت بايـد از قـواي قهريـه لازم بـراي صـيانت از جامعـه                    . داشته باشد 

   :گويد ماكس وبر در اين زمينه مي. برخوردار باشد
شناسي تنهـا در اصـطلاح        توان دولت مدرن را از نظر جامعه        در نهايت، مي  «

 سياسـي، كـاربرد      عمدتاً همانند هـر نهـاد      كهابزارهاي مختص آن توصيف كرد      
گويد زور قطعـاً عـادي نيـست يـا تنهـا             هيچ كس نمي   ،البته. زور فيزيكي است  

 و خـشونت،     مخـصوصاً رابطـه بـين دولـت        ، امـروزه  .ابزارهاي حكومت است  
  )55.(»اي جدي است رابطه

كردنـد كـه     در زندگي مردم آنقـدر دخالـت نمـي     ،هاي قرون قبل     بزرگترين دولت  ،همچنين
 كاملاً آگاهانـه بـه      ،صلابتالبته اين   ) 56.(شمارد  ياتي براي خويش مجاز مي    ال مميز م  هرامروزه  

و باشـد    مـي  ، رسيدن به خير عمومي كه خير برتر ممكـن اسـت           هدف آن دولت واگذار شده و     
 تا حكومت نتواند به عامـل       ندا نهادهاي متعدد مردمي نيز براي نظارت بر آن در نظر گرفته شده           

  .شودتبديل جامعه اصلي تهديد 
 توزيع 2سازي ، دولت1سازي ي مدرن بايد چهار مرحله ملت ها  گيري دولت    در شكل  بنابراين،

يعنـي ابتـدا بايـد ملتـي        .  مشروعيت را در نظر گرفـت      ،و بازتوزيع قدرت و ثروت و در نهايت       
فرهنـگ و زبـان     داراي   باسابقه و    ي خود را ملت   ،منسجم فارغ از تمام اختلافات قومي و مذهبي       

 نماينده كل اين ملت باشد و نه نماينده بخـشي از            ،آيد   دولتي كه پديد مي    ،سپس. اندمشترك بد 

                                                                                                                                        
1. nation- building 
2. state-building 
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 در كليـت    ،جمعيت و سرانجام كه چنين دولتي پديد آمد، توزيع و بـازتوزيع ثـروت و قـدرت                
  . چنين نظامي، مشروع خواهد بود، روال معقول را طي خواهد نمود و در نهايت،جامعه

 به بيان ديگر،  .  بر آمادگي نظامي در قبال تهديدات خارجي داشت         امنيت ملي تأكيد   ،در ابتدا 
 كاملاً عيني و نظامي بـود       ،و در عين حال   از خارج مرزها    تهديد عليه تماميت و استقلال كشور       
اين تعبير از آن روي بود كه       . شد   مي تعريفبايست نظامي     و به طبع، مكانيزم مقابله با آن نيز مي        

قرارداد صلح وستفالي را پذيرفته بودند و مدت زمـاني نظـام امنيـت              اگرچه كشورهاي اروپايي    
جمعي در اروپا مستقر گرديده بود، اما هنوز تا پذيرش عمومي اين مسأله كه باعث مانايي                  دسته

و تحـولاتي نظيـر كنگـره ويـن     . شـد، راه طـولاني در پـيش بـود     و پايايي نظام دولت ملي مـي  
 و در مي در ممنوعيـت جنـگ، جامعـه ملـل      الملل عمو   ينهاي لاهه در تدوين حقوق ب       كنفرانس
المللي براي حفظ تماميت ارضي و استقلال          فرايندي بلندمدت در نظام بين     ، سازمان ملل  ،نهايت

 پـذيرش ايـن     ،شـد    اولين چيـزي كـه مـورد تأكيـد آنهـا واقـع مـي               بنابراين،. تمام كشورها بود  
اي و  هـاي دوجانبـه، چندجانبـه، منطقـه     نامه  وافقالمللي و تأكيد بر آن در تمام ت         هاي بين   مكانيزم

هـاي ملـي نـشانگر     نظـامي، در دولـت  توان  در ابتدا، افزايش روزافزون ،بنابراين. المللي بود   بين
 امـا بعـد از پـذيرش اسـتقلال و تماميـت ارضـي كـشورها در سـطح         ،وجود امنيت بيشتر بـود  

هرگونه تهديد عيني عليـه     .  منتقل شد  المللي، تهديدات از حوزه سرزميني به حوزه جمعيتي         بين
كاهش مـشروعيت   و  همگوني و انسجام اجتماعي، ايجاد تفرقه و تفكرات خودمختارانه داخلي           

سازي بهتر و      هرقدر فرايند ملت و دولت     ،البته.  از جمله اين نوع تهديدات هستند      ،نظام سياسي 
هـاي     توجه دولـت   بنابراين،. تاين تهديدات كمتر اس   بروز  تر انجام گرفته باشد، امكان        مطلوب

 توجه به تمامي تهديدات سياسي، اجتماعي، فرهنگـي، اقتـصادي و نظـامي              ،ملي در اين مرحله   
باشد، ولـي بـه معنـي كـاهش           در اين مرحله، اگرچه آمادگي نظامي صرف مطرح نمي        . باشد  مي

افع ملـي   آمادگي نظامي نيست، بلكه آمادگي نظامي به عنـوان آخـرين مرحلـه دسـتيابي بـه من ـ                 
ها از نظر انسجام دروني و تهديدات داخلي فراغ بال بيـشتري              هر ميزان كه دولت   . ستكشورها

از آنهـا    و توجـه     داردالمللي    گيري منافع ملي در سطح بين      پيبيشتري براي   داشته باشند، امكان    
  .شود ميتهديدات داخلي به تهديدات خارجي معطوف 
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 مفهـوم مـدرن از امنيـت ملـي          وتر شـد      يت ملي پيچيده   مفهوم امن  ، به تدريج  ،در اين فرايند  
 سعي شـد امنيـت صـرفاً در وجـه     ، ضمن توجه به انواع تهديدات،در اين مفهوم. مطرح گرديد 

هـايي نيـز بـراي دسـتيابي       بلكه در كنار اقدام براي رفع تهديدات، فرصـت  ،سلبي تعريف نشود  
 يكـي از    بنـابراين،  .پديـد آيـد   ) نفـوذ ثـروت، رفـاه، قـدرت و        (بيشتر به امنيت و يا منافع ملي        

 تفاوت مفهوم سـنتي     ،به عبارت ديگر  .  وجه اثباتي امنيت است    ،هاي جديدتر امنيت ملي     ويژگي
  )57(.است» امنيت در«و كسب » امنيت از«امنيت ملي با مفهوم مدرن آن، تفاوت در 

در . ت اسـت  ذهنـي امني ـ ،ويژگي دوم امنيت ملي مدرن، تأكيد بر وجه عيني و در عين حال 
بـراي مثـال، امـروزه، در عـصر         . يابـد    ذهنـي نقـش بيـشتري مـي        بعدمفهوم مدرن امنيت ملي،     

هـاي جامعـه در اذهـان عمـومي، ناكارآمـد              ارزش فرسـايش  ايجـاد بحـران هـويتي،        اطلاعات،
 كـاهش انـسجام و همبـستگي ملـي و     ،دادن حكومت در چشم مردم كـشور و در نهايـت      جلوه

 بايـد بـه     ،در كنار انقـلاب اطلاعـاتي     . ند نقش فراگيرتري داشته باشد    توا  مشروعيت سياسي، مي  
هـاي    هاي نظامي همچون بمـب      آوري نظامي اشاره كرد كه امكان استفاده از تكنولوژي          بحث فن 

 بـه گـسترش     بايست همچنين، مي  .اي را به واسطه توان تخريب آنها محدود ساخته است          هسته
 ،ترشدن مفهوم مدرن امنيت كمـك كـرد   رد كه به پيچيدهروزافزون تمايلات دموكراتيك اشاره ك 

اي و جهاني افزايش چشمگيري        فعاليت گروههاي فروملي، فراملي، منطقه     ،به طوري كه امروزه   
دانند و معتقدند امروزه مـا وارد دوران          مدرن امنيت مي   اي اين امر را وجه پست       عده. يافته است 

مـدرن امنيـت بايـد       رسـد بـراي درك مفهـوم پـست          ولي به نظر مي    ،ايم  مدرن امنيت شده   پست
المللـي و تأكيـد    هاي ديگري نظير تأكيد بر انديشه و گفتمان در مطالعه امنيت ملي و بين        ويژگي

گرايانـه و     بر فهم متقابل در تأمين همكاري و روابط متقابل كـشورها بـه جـاي رويكـرد واقـع                  
هـاي ملـي نقـش اصـلي را در            ن دولـت   همچنـا  ، امروزه در عين حال،  . گرايانه توجه شود    فايده

هـاي    ها و فعاليت    در همكاري همچنان  باشند و كسب منافع ملي        تحولات و بازي امنيتي دارا مي     
 ولي اينكـه    ،همچنان پابرجاست  مفهوم مدرن امنيت     بنابراين، .المللي اهميت دارد    فروملي و بين  
آوري   تـأثير فـن   تحـت   هاي ملي كاهش يافته يا حاكميـت كـشورها بـه شـدت               آيا نقش دولت  

 ، اينكه آنچه مسلم است  . از كشوري به كشور ديگر فرق دارد      ) 58(اطلاعاتي متحول شده است،   
هاي ملي كه داراي مشكلاتي در امنيـت داخلـي            هاي اقتدارگرايانه حكومت    امكان تداوم فعاليت  
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يازمنـد   ن ،ها چه در داخل و چه خارج        ها و دولت    هستند، مانند گذشته مقدور نيست و حكومت      
گيـري آن   تر همراه با فهم و درك منافع خود و نحوه پي تر و قوي   بازيگري و توان بسيار پيچيده    

در هر صورت، ساختار دولت ملي مانايي خود را حفظ كـرده و بـه      . المللي هستند   در سطح بين  
  )59.(ولات چندي، همچنان تداوم يابد اين روند با تغيير و تح،رسد نظر مي

  
  گيري نتيجه
 سه نكته حائز اهميت ،گيري دولت از جوامع ابتدايي تا دوران جديد  ر بررسي فرايند شكل   د
گي اجتمـاعي    در فرايند تحول جوامع اوليه به جوامع مدرن، همگوني و همبست           اول آنكه، . است

 ، وجود فرهنگ، زبان، آيين و تابوهـاي مـشترك         ،در جوامع اوليه  . دچار تحول جدي شده است    
دستي و همگوني اجتمـاعي بـه شـكل        از يك  ،تدريج داشت، اما، به   اجتماعي   نشان از همبستگي  

 ميزان تنوع و تكثـر اجتمـاعي بـه شـدت افـزايش يافتـه و                 ،اوليه كاسته شده و با گذشت زمان      
 ايجـاد انـسجام     ، امـروزه  بنابراين،. زده است   مدرن نيز به اين جريان و روال دامن        تفكرات پست 
تـر    كردن تنـوع اقـوام در قالـب قوميـت يـا ملـت بـزرگ                 ذوب سازي فرهنگي و    ملي يا يكسان  

ايـن امـر باعـث      . غيرممكن است و انسجام اجتماعي را بايد در عين تكثر و تنوع ايجـاد نمـود               
 زيرا امنيت ملي عمدتاً به دنبال       ، در زمينه امنيت ملي شده است      به ويژه  ،پيچيدگي بيشتر مسائل  

هـاي     امكان اين امر با توجـه بـه مكـانيزم          ، حال بخشي و ايجاد انسجام است و در عين         وحدت
 سياسي و ملي ايجـاد       بايد انسجام اجتماعي   ،نوع و تكثر   در عين ت   بنابراين، .سنتي مقدور نيست  
اين . هاي مختلف اجتماعي نقش بيشتري اعطا گردد  ضروري است به گروه،كرد و در اين راستا

م گرايش تمدن رغ بهن نيز صادق است كه شد المللي نظير جهاني بحث حتي در مورد مسائل بين    
مـدرن،    اجتمـاعي و اقتـصادي، تفكـرات پـست         ،سـازي فرهنگـي     يكسانبه   داري غربي   سرمايه
در عـصر اسـتعماري و امپرياليـستي، عمـدتاً نگـاه            . هاي مدرنيته را به چالش كشيده است        بنيان

ر نـزد غربيـان نيـز        د ، ولـي امـروزه    ،غربيان به كشورهاي جهان سوم، نگـاهي تحقيرآميـز بـود          
 رونقي ندارد و در درون همين كـشورها تفكـرات محلـي وارد عرصـه     ،هاي مدرنيته سابق    بنيان

المللـي در گـرو        از يك طـرف، پيـشرفت درونـي كـشورها و فراينـد بـين               بنابراين،. شده است 
جام ملـي و ايجـاد   از طرف ديگـر، دسـتيابي بـه نـوعي انـس         گرايي است و      بخشي و كثرت    تنوع
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مداري را تبديل به هنـر كـشورداري كـرده           المللي، فن سياست    ار بازيگري در عرصه بين    سازوك
  .است

شـدن و    بـه واسـطه تخصـصي   ، از جوامع اوليه بـه جوامـع مـدرن    ، اجزاي دولت  دوم آنكه، 
در گذشـته، تمـام     . گذاشته است پيچيدگي   رو به جانب     ، به تدريج  ،هاي دولتي   گسترش فعاليت 

 به دست گـرفتن تمـامي       ، ولي امروزه  ،ت و اجرا در دست يك نفر بود       گذاري، قضاو  امور قانون 
در برخي كشورها كـه مراحلـي از        دارد و   ناپذيري   امور جامعه توسط يك نفر، پيامدهاي جبران      

 ، دولـت در ابتـدا     در واقع، . اند، به امري تقريباً غيرممكن تبديل شده است         پيشرفت را طي كرده   
 بحـث   ،س كاركردهـاي حكومـت را پـذيرفت و بـه تـدريج            سالاري بود، سـپ     منحصر به ديوان  

هاي خاص خود     حاكميت داخلي و خارجي مطرح شد و در نهايت، هريك از كاركردها، حوزه            
انجام امور محوله در گرو دخالت نهادهاي مختلف در كاركردهـاي يكـديگر در              . را پيدا كردند  

 ساختار منـسجمي را نـشان       ،هي كه كل مجموع   ا گونه به   ؛عين نهايت همكاري با همديگر است     
  . دهد

هاي    از جنبه  ، واحد سياسي دولت ملي نسبت به ساختارهاي سياسي ماقبل مدرن          سوم آنكه، 
از نظـر   دولت ملي   رغم مباحثي كه در دو بند فوق اشاره كرديم،            به. تر است   يافته  تكامل ،مختلف

ال حاكميت داخلـي و     حوه اعم ننوع و نحوه تركيب جمعيتي، قلمرو سرزميني، نوع حكومت و           
 در عين حال،. تر از بقيه واحدهاي سياسي بوده است تر و منطقي خارجي، به مراتب تكامل يافته    

هـاي ارتبـاطي،       به واسطه تكامل تكنولـوژي     ،رغم پايايي و تداوم طولاني       به ،اين واحد سياسي  
زيادي را شاهد مدرن، تحولات  شكنانه پست هاي شالوده گسترش تمايلات دموكراتيك و انديشه

برخي كشورها  . اين مسأله دو تقابل جدي در جهان امروز پديد آورده است          . بوده و خواهد بود   
گرايي خود غرق هـستند و در آن سـوي جهـان، كـشورهاي ديگـر،                  هنوز در سازوكارهاي ملي   

جانبـه اقتـصادي و فرهنگـي را سـر           شدن و بازكردن مرزهاي ملي و تبـادل همـه          صلاي جهاني 
اجتمـاعي معطـوف بـه داخـل يـا          و  هـاي امنيتـي، اقتـصادي          اتخـاذ سياسـت    ه،امروز. دهند  مي

المللـي بـراي كـشورهاي در حـال توسـعه و نحـوه          هاي امنيتي، اقتصادي، فرهنگي بين      سياست
  )60.( از اهميت زيادي برخوردار است،تركيب آن دو
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ز برخــي  ممكــن اســت ا،المللــي ا بــينبــ در فراينــد تركيــب امنيــت ملــي در عــين حــال،
 ولـي   ،نظـر كـرد     هاي درونـي، صـرف      گرايي يا حتي از برخي ارزش       هاي ملي و درون     استراتژي

سؤال اين است كه آيا اين امر پيامدهاي امنيتي به همراه ندارد؟ اين سؤال در مـورد واحـدهاي                   
خـوردن تركيـب همگـون قبايـل اوليـه و            يعني آيـا بـرهم    . سياسي ماقبل مدرن نيز صادق است     

شـد؟ يـا تحـول از سـاختار شـهري بـه               ها با قبايل ديگر، نوعي تهديد محسوب مـي        اختلاط آن 
آن شـدن    پـاره  هاي امپراتوري نوعي تهديد بود؟ يا فروپاشـي نظـام امپراتـوري و پـاره                حكومت
 اين امـر تهديـد      ، مرحله زماني  هر بايد خاطرنشان كرد در      ،شد؟ در جواب     محسوب مي  ،تهديد
 ولـي دوران گـذار و تحـول         ،شـود    محسوب مي  حدهاي سياسي واهاي حياتي      بنيان برايجدي  

شـايد سـاختارهاي    . هاي اجتماعي، امري غيرقابل اجتناب است        به تبع مؤلفه   ،واحدهاي سياسي 
 به واسطه فقدان آگاهي لازم همانند شرايط فعلي در دولت مـدرن، امكـان               ،سياسي ماقبل مدرن  

وزه نيز بايد اين تحولات عقلانـي شـوند تـا           امر. ندالمللي را نداشت    پذيرش تحول ساختاري بين   
كـه در    همچنان   گيرند؛ صورت نمي هاي كلان ساختاري به ميل ما          زيرا چرخش  ،ماندگار گردند 
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